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  چكيده
تر از گذشته شده است و در فضاي رنگهاي قديمي مانند تلويزيون و روزنامه كمهاي اجتماعي در عصر جديد، نقش رسانهبا ظهور شبكه

هاي قديمي هاي رسانهتنها ديگر تحت تأثير پيامها، نهانسان. اندصدا را گرفتههاي تكدموكراتيك و چندصدايي، اين مردم هستند كه جاي رسانه
هاي توييت. دهندة عامليت و ابرازگري استنتوييتر، به عنوان يك شبكة اجتماعي، نشا. ها هستندگيرند، بلكه خود توليدكنندة پيامقرار نمي

كند؛ سبكي كه سبب جذابيت و تأثيرگذاري آن هاي اجتماعي متمايز ميها را از متون ساير شبكهخصوصي دارند كه آنانتقادي سبك نوشتاري به
فرهنگي، فرماليسم و  از مكاتب مطالعات در اين مقاله با استفاده. ورزي سياسي و انتقادي كمك شاياني كرده استبه كاربران در عرصه كنش

هاي مسلط سبك از ويژگي. هاي انتقادي، ميان كاربران ايراني هستيمهاي زباني توييتها و سبكدنبال شناسايي ويژگيشناسي، بهروش نشانه
ها و مطالعهزمينهداد پيشهايشان نشان ميتوييت كاربراني كه. ها، استفاده از بينامتنيت، پارودي، آيروني، تخيل، تشبيه و غيره بودنوشتاري توييت

  .هستند مندو به تخيل و فانتزي علاقه هاي فراواني دارند، ارجاعات بسياري به متون ديگر داشتند؛ زبان طنز را انتخاب كرده
  

  .شناسي، مطالعات فرهنگي، فرهنگ مقاومت، سبك، فرماليسمنشانه: كليدواژه
  

  مقدمه
صداي . آوايه بودصدا و تكها، فضايي تكهاي اجتماعي به ايران و گسترش آن، فضاي اغلب رسانهشبكهتا پيش از ورود 

كردند رسيد، مردم از طريق تلويزيون، روزنامه و تارنماهاي خبري، اخبار را دنبال ميقدرت از همة صداها بيشتر به گوش مي
ها به دست مردم افتاد و فضاي تدريج رسانههاي اجتماعي، بهبعد از گسترش شبكه. صدا و وابسته به قدرت بودندكه تك

شود كه مردم بدون مانع و واهمهها، سبب ميچندصدايي و دموكراتيك بودن اين رسانه. رسانه، به فضايي چندصدايي بدل شد
هر يك از . ا يكديگر استوگو و تعامل افراد بهاي اجتماعي، جايي براي گفتشبكه. ، باورها و عقايد خودشان را مطرح كنند

توييتر نيز، به عنوان يك . كندگذارد و ابراز وجود ميخود را با كاربران ديگر به اشتراك مي ها، انديشةكاربران در اين شبكه



 دهد؛ فضايي كه كاربران در آن، امكانبسياري دارد و فضاي آزادي را در اختيار كاربرانش قرار مي هايشبكة اجتماعي، ظرفيت
توييتر، جايي براي مشاركت و كنشگري سياسي و اجتماعي كاربراني است كه در آن با . و فرصت نوشتن و نقد كردن دارند

كنند و گذارند و از اين طريق، ذهن كاربران ديگر را با خود همراه ميهايشان را با يكديگر به اشتراك ميهر شرايطي، دغدغه
 1جك دورسي "با همكاري  2006عنوان يك شبكة اجتماعي مردمي، فعاليت خود را از سال  توييتر به. گذارندبر آنها تأثير مي

درصد 23/13،  از كل جمعيت ايران 2018كانتر، در آگوست طبق آمار تارنماي استات. تدريج گسترش دادآغاز كرد و به "
  .عضو توييتر بودند

  
  بيان مسئله

هاي ترين و تأثيرگذارترين شبكهعضو هستند، اما اين شبكه، يكي از مهم با وجود اينكه درصد كمي از افراد در توييتر
شود و بر ديگر صداها غلبه دارد، صداي انتقاد و يكي از صداهايي كه در توييتر ايران شنيده مي. اجتماعي در ايران است

ي كه از وضعيت موجود انتقاد اغلب كسان. هاي فرهنگي و اجتماعي رايج استنارضايتي از وضع موجود و برخي از سياست
هاي مطالعة چگونگي و نحوة اعتراض. گذارندهايشان را در توييتر با كاربران ديگر به اشتراك ميدارند، انتقادها و نارضايتي

  . ها در چنين فضاي انتقادي، مسئلة قابل توجهي استمردمي، در قالب توييت
هاي مردمي است، اهميت هنگي، كه قصد آن نيز مطالعة مقاومتخصوص در فضاي مكتب مطالعات فراين مطالعه، به

توان صداي مقاومت و اعتراض مردم را در آن شنيد و رو هستيم؛ كه ميبهبنابراين با يك فضاي انتقادي رو. يابدبيشتري مي
هاي ديگر دارند؛ ها و رسانهر حوزهكاربران توييتر، قلم و بيان متفاوتي با ساي. چگونگي بروز و بيان آن را مورد مطالعه قرار داد

خود اين موضوع، يعني مطالعة سبك . ها، به ابزارها و راهبردهاي خاصي نياز دارندآنها براي تأثيرگذاري بيشتر توييت
كند كه مينوشتاري متفاوت اين افراد، حوزة جديدي را مطرح و ما را با سبك نوشتاري جديدي در فضاي توييتر مواجه مي

بنابراين، در عين اينكه با . ز راه نقد ادبي و مكتب فرماليسم، چگونگي و كيفيت اين سبك نوشتاري را بررسي كردتوان ا
خصوص اين رو هستيم كه صداي انتقاد مردمي است، با موضوع ديگري، يعني سبك نوشتاري بههايي انتقادي روبهتوييت
  .    رودي اين مقاله به شمار ميها نيز، مواجه هستيم كه هر دو موضوع مهمي براتوييت
ها، ها و عبارتتك كلمهمحور بودن و محدوديت استفاده از واژگان در توييتر، سبب شده كه كاربران در انتخاب و گزينش تكمتن

د كه با ظرافتتدريج با شيوة نوشتاري مخصوص خود، توانستند سبكي را بيافريننكاربران توييتر، به. دقت و توجه بسياري داشته باشند
ها، بار تك كلمهتك. ها بسيار حياتي استها و آرايهدر اين سبك، نقش كلمه. هاي هنري آغشته شده استهاي ادبي و خلاقيت

ها، هاي ادبي و همچنين چيدمان كلمهگذاري و استفاده از راهبردهاي سبكي و آرايهآنها در جاي. معنايي خاصي را بر دوش دارند
اي دارند؛ چنين ها زبان غيرمستقيم و پيچيدهدارند و بر ادبيات و متون ديگر نيز مسلط هستند، بنابراين، اين توييتمهارت خاصي 

هاي انتقادي را توييت. هاي ادبي، معاني ضمني و نهفتة فراواني را در خود پنهان كرده استها و قالبسبكي، به دليل استفاده از آرايه
تواند كند؛ فرايندي كه ميزيرپوستي تلقي كرد كه تأثيرهاي خود را در فرايندي آهسته و تدريجي آشكار مي توان فعاليتي پنهان ومي

هاي انتقادي را با استفاده از توان سبك نوشتاري اين توييتمي. خصوصي بر فرهنگ سياسي اجتماعي جامعه داشته باشدتأثيرهاي به
  . شناسي و فرماليسم، مورد مطالعه و تحليل قرار دادهاي ساختگرايي، نشانهروش چارچوب نظري مكتب مطالعات فرهنگي، نظرات و

  
  اهداف و ضرورت تحقيق
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گونه كه هدف اصلي همان. هدف اصلي اين مقاله، تحليل سبك نوشتاري كاربران منتقد سياسي در فضاي توييتر است
ي است، در اين مقاله هم قصد بر اين است، سبكي را كه هاي مردمها و مقاومتفرهنگخرده مطالعات فرهنگي، مطالعة سبك

توان با از طريق اين تحليل، مي. اند، مورد تحليل و مطالعه قرار دهيماين كاربران براي اعتراض انتخاب كرده و شكل داده
اي را ماعي جامعههاي سياسي، اجتكه در توييتر و ميان كاربران آن وجود دارد، آشنا شد و شرايط و زمينه فرهنگ سياسي

كه در توييتر  بنابراين، بايد نسبت به چنين فضاي حساس و انتقادي. اندها شدهگيري اين توييتساز شكلبررسي كرد كه زمينه
همان(خصوص از رويكردي ادبي و فرماليستي مورد توجه قرار داد؛ توان آن را به اشكال مختلفي، بهاست، حساس بود و مي

توان در اين مقاله مطرح كرد، اين است كه كاربران انتقادي توييتر سؤال اصلي كه مي). مقاله سعي شده است گونه كه در اين
  . كنندها و نقد فرهنگ سياسي استفاده مياي براي نوشتن توييتهاي نوشتارياز چه سبك

  
  هاي مفهوميچارچوب

هاي سياسي، امكان مناسبي را براي مطالعة با ايدئولوژي مطالعة توييتر، در سنت مطالعات فرهنگي و تحليل گرايش مواجهه
هاي اجتماعي ها و مواضع سياسي كاربران شبكههاي سياسي و ارزيابي ارزشهاي سياسي، اشكال جديد مشاركتفرهنگخرده

نگي شامل تمام صنايع فره. اندمتفكران مكتب مطالعات فرهنگي، صنايع فرهنگي را مورد مطالعه قرار داده. سازدفراهم مي
  هاوجود آورده؛ با محصولاتي همچون اينترنت، رايانه و ساير رسانهمحصولاتي است كه تمدن صنعتي به

اي، مخاطبان را مطالعات فرهنگي، با اشاره به قدرت معناسازي و مقاومت مخاطب در برابر متون رسانه). 23: 1387مولانا، (
  ). 26: 1391زاده، مهدي(داند اي ميرتباطي و مصرف رسانهكننده در رخدادهاي اعنصري فعال و تعيين

هاي سياسي، گاه با نقد و چالش فرهنگ سياسي رسمي، به شكلي غير مستقيم و از طريق سبك و در همان فرهنگخرده
ظام يك ن " 2ديك هبديج "دهند كه از نظر حال متمايز شدن از جريان اصلي يا حاكم، نوعي فرهنگ مقاومت را شكل مي

سبك از نظر هبديج، گفتار و روش . شناختي قرار دادتوان همچون نظام زبان آن را مورد مطالعة نشانهاي است و مينشانه
  ). 11: 1389سرافراز، (كشد و با ايدئولوژي تعارض دارند اي است كه اصل وحدت و انسجام را به چالش ميخلاقانه

ها را، نه  به عنوان تودة همسان و منفعل، بلكه ت فرهنگي، مخاطبان رسانهپردازان مكتب مطالعا، از نظريه3جان فيسك
هاي ايستاي اجتماعي جايي هستند و در مقولهكند كه در حال تغيير و جابهاي سيال، نامتجانس و خلاق تعريف ميمجموعه

گيري هاي اجتماعي، در شكلتأثير شبكهخود، بر  "ايجامعة شبكه"كاستلز نيز، در نظرية ). 31: 1391زاده، مهدي(گنجند نمي
كند هاي اجتماعي اشاره ميهاي شبكهها و پتانسيلهاي سياسي تأكيد و به ظرفيتها و انقلابهاي اجتماعي و تحولجنبش

  ).17: 1393كاستلز، (
ها و فرهنگ، قرارداد ها، باتوان به معاني ضمني و مستتر توييتشناسي سبك نوشتاري كاربران توييتر، مياز طريق نشانه

اي دست يافت كه متن درون آن اند، و همچنين فرهنگ سياسي، اجتماعي جامعهقوانيني كه كاربران ميان خودشان ايجاد كرده
منظور سوسور از قراردادي بودن زبان، آن است كه . به نظر سوسور، هر نشانة زباني، استوار بر قرارداد است. متولد شده است

پذير باشد اند، تا از اين رهگذر، ارتباط امكاناست كه اجتماع خاصي بر سر قراردادهاي آن توافق كرده رمزيزبان، نظامي 
نشانه. اندها توافق كردههايي كه كاربران ميان خودشان بر آنشناسي، يعني كشف رمزگانبنابراين نشانه). 58: 1382وبستر، (

). 18: 1393كالر، (است ي توصيف نظام و شرايطي باشد كه متن در آن متولد شده ها، بايد در پشناس از طريق تحليل نشانه
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تك اجزاي كردند تكگرفتند و سعي ميشناسي متون، ارتباط ميان اجزاي متن را در نظر ميشناسان براي تحليل و نشانهنشانه
  . توان معناي نهفته در هر متن را فهميدميهاي ديگرِ متن، با كلمه متن را در نظر بگيرند؛ چراكه از ارتباط يك كلمه

هاي ها، مشخصهفرماليست. كشاندهاي متن و ارتباط آنها با يكديگر، ناچار ما را به سمت فرماليسم ميتوجه به كلمه
. هاي صوري متن، براي رسيدن به معناي نهفته در آن استها بيرون كشيدن ويژگيوظيفة آن. كردندصوري متن را مطالعه مي

كند و قراردادهاي موجود سازي را قطع مند بودند؛ متوني كه فرايند عاديها به متون طنز، بديع و هنجارشكن علاقهفرماليست
هاي آميزي، تعليق، نوآوريآنها در يك متن، به دنبال شگردهاي زباني همچون ايجاز، تشبيه، كنايه، حس. ببردرا زير سئوال 

  ). 60: 1371ي، احمد(واژگاني و طنز بودند 
شود كه بياني اي كه در آن بيشتر متوني انتقادي توليد ميمحور و نيز شبكهوگوتوييتر، به عنوان فضايي چندصدا و گفت

  . كندرهنمون مي 5دارد، به ناچار ما را به سمت آراي باختين 4طنز و گروتسك
كند دو حس ناسازگار ترس يا هنرمند تلاش ميگروتسك، مفهوم، فن يا سبكي در هنر و ادبيات است كه در آن اديب 

كنندة دنياي اين مفهوم، امروزه توصيف. زمان به مخاطب خويش القا كندرا، هم) طنز و مطايبه(و خنده ) دلهره و انزجار(
. ددهاندازي بس عجيب كه آن را ترسناك و مضحك جلوه ميپريشان و از خود بيگانه است؛ يعني ديدن دنياي آشنا از چشم

آوري و ناهماهنگي، افراط، اغراق، نابهنجاري و خنده: سازد، عبارت است ازهايي كه يك اثر گروتسك را ميبارزترين ويژگي
هر چيز تحريف شده، زشت، غيرعادي، خيالي يا باورنكردني را گروتسك مي).  1: 1390تسليم جهرمي و طالبيان، . (ترسناكي
هاي زشت و منفي و ناجور زندگي، معايب و مفاسد ادن تصوير هجوآميزي از جهتنويسندگان طنزپرداز، ضمن د. گويند

دهند تا تضاد عميق تر و بدتر از آنچه هست، نمايش ميآميز، يعني زشتجامعه و حقايق تلخ اجتماعي را، به صورت اغراق
  ).6: 1396فرقاني و سياسي، (وضع موجود با انديشة يك زندگي عادي و معمولي آشكار شود 

باختين . مند بود كه بر خلاف ايدئولوژي و فرهنگ رسمي نوشته شود و سلطه را به چالش بكشاندباختين، به متوني علاقه
از نظر ). 36: 1372سلدن، (داد كند، توجه نشان ميگسلد و صداهاي ديگر را آزاد ميبه اينكه زبان چگونه قدرت را از هم مي

؛ زبان نشانة همزيستيِ تناقضات اجتماعي و ايدئولوژيك ميان حال و گذشته، ميان گروهباختين، زبان سراسر چندآوايه است
قدرت، همواره در تلاش ). 291: 1984باختين، (ها است ها، محفلها، مكتبهاي اجتماعي مختلف در زمان حال، ميان گرايش

در ادبيات كارناوالي ). 23: 1986ان، هم(وگومحور و چندصداييِ متون خواهد بود براي سرپوش گذاشتن بر جنبة گفت
هاي افراد، بدون توجه به تفاوت. رسدوگو به حداكثر ميهاي اجتماعي به حداقل و در مقابل آن، گفتباختين، سانسور

متون كارناوالي، هر چيز مقتدر، سفت و سخت يا ). 99: 1390نامور،(كنند وگو مياجتماعي، در وضعيت و شرايطي برابر گفت
  . كنندرا واژگون، سست و مسخره ميجدي 

بارت، رويكردي . هاي بارت استشناسيها و اسطورهها، مطالعهشناختي از رسانههاي نشانهيكي از مشهورترين تحليل
هاي مدرن، بهداري و بورژوازي را از پديدههاي سرمايهداري داشت و درصدد اين بود كه رد پاي ايدئولوژيضدسرمايه

ها هاي مرتبط با تودهشناسي نشان دهد، پشت تمام پديدههاي وابسته به قدرت كشف كند و با استفاده از نشانهخصوص رسانه
 بخشي را تحليل كرد، كه بههاي معنياو، فرايند. داري نهفته استمنافع سرمايه) ها، مد و غيرهتلويزيون، مجله(و افراد عادي، 

در اين ). 5: 1988بارت، (كردند اي خود را به طبيعت جهاني تحميل مييخي و طبقهها طبقة بورژوا، فرهنگ تاروسيلة آن
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هاي اجتماعي هاي وابسته به قدرت، متون انتقادي كاربران شبكهشناسي بارت، به جاي تحليل رسانهمقاله، با استفاده از نشانه
  . گيردمورد مطالعه قرار مي

او با اسطوره. ها را مقدس جلوه دهندها و نشانهصد دارند، بعضي از دالهاي مسلط قبارت اعتقاد داشت، ايدئولوژي
شناس، آشكار كردن تحريف ايجادشده و بارت اعتقاد دارد كه وظيفة اسطوره. ها را به چالش كشيدزدايي، تقدس اين نشانه
وجود دارد كه بايستي ) معناي ضمني(نويه و پيام ثا) معناي صريح(بنابراين، عدم تبايني ميان پيام اوليه . كشف معناي پيام است

استريناتي، (ها دست يابد رفت، تا به معناي ضمني نشانهبارت از معناي صريح فراتر مي). 170: 1380اباذري، (كشف شود 
ائه كند كرد تا بتواند تحليل دقيقي از متن ارگشايي ميكشيد و گرهها را از متن بيرون ميكار آرايه براي اين). 162: 1388

  ).98: 1395سمننكو، (
ها، شناسان و فرماليستآشنايي با مباني و رويكردهاي نظريه و نقد ادبي و معيارهايي كه متفكران اين مكاتب، مانند نشانه

م و همچنين، آشنايي با مفاهي. دهدگر قرار ميها، ابزار مناسبي در اختيار تحليلاند، براي تحليل توييتبراي متون ادبي شمرده
اند، فرهنگي طرح شدهفرهنگي توسط متفكران مكتب مطالعات هاي خردههايي كه در حوزة فرهنگ عامه و سبكتحليل

گرفته در فضاي توييتر مفيد ِ شكلهاي انتقاديفرهنگدهد و براي فهم خردههاي نظري مفيدي را در اختيار قرار ميحساسيت
گيري از آراء و مفاهيم سنت نقد ادبي، مطالعات مفهومي اين پژوهش، بر تلاقي و بهرهبه اين ترتيب، اساس و مبناي . است

رود چارچوب فوق، ابزار تحليلي و توضيحي مناسبي فرهنگي و مطالعات فرهنگ مجازي و ديجيتال استوار است و انتظار مي
  .  را براي درك منطق و ميدان عمل كاربران ايراني اين فضا مهيا سازد

  
  پيشينة تحقيق

توان پيدا خصوص توييتر، انجام شده است؛ اما موردي نميهاي اجتماعي، بههاي جديدي دربارة شبكهها، تحقيقدر اين سال
ها را به صورت موردي با رويكرد ادبي و فرماليستي مورد تحليل كيفي قرار داده و درصدد مطالعة سبك كرد كه در آن، توييت
شناسانه دارند، يا فقط به هاي اجتماعي، رويكردي آسيبها، نسبت به شبكهبيشتر اين پژوهش. باشندها نوشتاري اين شبكه

  . اندها را مورد بررسي قرار دادهكنندگان يا كاربران اين شبكهصورت كمي، مصرف
هقراردادهكهدرآن،بهموردمطالع 2010 تا 2009 هاياجتماعيراازسالهايرسانهپللوينسوندريكپژوهش،فرايندتغييرشكلوتحول

اند،كهبرخلافرسانهبوكويوتيوببهتوليدكنندگانيتبديلشدههاييهمچونتوييتر،فيسكنندگانشبكهتدريجمصرف
هاياجتماعيراموردتحليلقراردادهوبهاهميتĤن،بهدراينتحقيق،اوآثارمثبتومنفيشبكه .كنندهايقديميخود،محتواومتنتوليدمي

هابيتوييت .افراددارداعتقادداردكهتوييتر،اهميتفراوانيدركار،سرگرميوزندگياو .خصوصبرتوييتر،تأكيدزياديكردهاست
   .(2012 ،6لونيسون) رو،درجهانخواهندداشتهايپيشهادرسالشك،آغازنقشياستكهĤن

 كار،بهسراغتحليلتوييتركنند؟براياينهاياجتماعيچگونهكارميجوادافتاده،درپژوهشيسعيكردهبهاينسوالپاسخدهدكهرسانه
هايمرتبطبارسانهاودراينتحقيق،ضمنمرورنظريه .رفتهاست (كاربرانتوييترفارسي)

هايدرآمديوغيرهرسانهها،كمپين،بازاريابي،مدلها،ويژگيهاياجتماعيبهتوليدادبيات،دربارةچيستي،تاريخچه،انواع،نقش
 .وييتربالااستگيردكههمبستگياجتماعيوانسجامدركاربرانفارسيتافتاده،نتيجهمي .هاياجتماعيپرداختهاست

هم .بنابراينافرادازحمايتبيشتريدرشبكهبرخوردارهستند .سرمايةاجتماعيبالايينيزدرشبكهوجوددارد

                                                            
6. levinson  

 



ريختياجتماعينيز،دراينشبكهميزانبالاييراداردكهنشانمي
 .(1392 افتاده،) دهد،افراديباطبقةاجتماعي،ثروتومقاممشابه،احتمالبيشتريداردكهاتفاقي،بايكديگرمعاشرتكنندوهمراهشوند

 .پردازدهايتهرانميها،نزدافكارعموميدانشجوياندانشگاهسازيموضوعهايتوييتربربرجستهروزبهانيدريكپژوهش،بهنقشترند
دانشجويدانشگاه 399 هارابراندوباروشپيمايشي،تأثيرآنهشتگهاييكهترندتوييترشدهاوباانتخاببرخيازهشتگ

خصكرد،دانشجويانيكهبيشترازتوييتراستفادهمينتايجاينتحقيقمش .هايتهرانموردبررسيقراردادهاست
هايارتباطجمعي،مياوبهايننتيجهرسيدكهتوييتر،همچونرسانه .كنند؛بيشترمردان،كمترمذهبيوبيشترسياسيهستند

تواندمشخصكندكهدانشجوياندربارةچهچيزيفكركنند،يابهعبارتديگرموضوع
هايخاصوهمچنينباشروطيازجمله،همراهيسايررسانهيباويژگيهايخاصيرادرافكارآنانبرجستهكند؛اماتأثيرآن،محدودبهدانشجويان

 .(1398 روزبهاني،) هاباترندتوييتراست
 

  روش تحقيق 
 .هايفرماليستينظرداردشناختيوهمبهروشهاينشانهاينمقاله،براساسيكرويكردچندروشيشكلگرفتهاست،كههمبهسويه

 .هاراتحليلكنيمتوانستيمچگونگيسبكنوشتاريتوييتتركيبايندو،بهترينروشيبودكهمي
 .توانندمتنيراموردمطالعهقراردهنددهدكهبهكمكĤنميشناسانقرارميدرحقيقتفرماليسم،ابزارهاومعيارهايعمليرادراختيارنشانه

هاست؛نشانهازآنجاييكه،اطلاعاتدرتوييتربهصورتمتناستوتنهاكارضروري،گردآوريوگزينشصحيحوتحليلآن
هارابيرونكشيد،گرههاوجزئياتتوييتهاياجتماعيراموردمطالعهقرارداد،كلمهريقĤنشبكهتوانازطشناسيونقدادبي،بهترينروشياستكهمي

 اندهايĤنراكشفكرد،بهمعنايضمنيپشتمتونرسيدودرنهايتبهقراردادهاييدستپيداكردكهكاربرانميانخودبهوجودآوردههاوپيچيدگي
 .بردوهمچنينبهفرهنگسياسيواجتماعيكهدرتوييترحاكماست،پي (سبكنوشتاري)

كشيدومعانيصريحراازمعانيضمنيجداميشناسيخود،جزيياتمتنرابيرونمينشانهگونهكهبارتدرروشانهم
ها،ارجاعاتوتمهيداتادبيكهدرآنبهكاررفته،ميها،كشفĤرايهكرد،دراينمقالهنيز،بابيرونكشيدنجزيياتتوييت

توانبهغيرازدستيابيبهمعنايصريحتوييت
 .تراضيراكهكاربراندرتوييتبااستفادهازسبكخاصوتمهيداتادبيكردهبودند،دريافتها،بهمعانيضمنيمستتردرآننيزدستيافتونقدواع

بايدتوجهكردكهبارت،بهغيرازروشنشانه
گشاييميهاگرهشناسي،نگاهيهمبهمعيارهايفرماليستيداشت؛برايمثالبهاستعاره،تشبيه،بينامتنيت،خلاقيتادبي،توجهوازآن

  .كرددستپيداميهاگشاييبهمعانيضمنيدرونتوييتكردوازطريقهمينگره
 .شناختيوهمفرماليستيدارد،منظورهميناستهايينشانهشدهدراينمقاله،همسويهشودروشبهكارگرفتهبنابراينوقتيگفتهمي

اگردرخوانشابتدايي،توييتينامفهومبود،بايدبينامتنيتيااستعارهياهرتمهيدادبيديگرراكشفكردوتوييترابارديگرخواند،تابهخوانشضمنيتوييت
شدهدرخارجازمتنارجاعميايشناختهآن،دستپيداكرد؛برايمثالاگرتوييتبايكبينامتنيتبهصورتضمني،بهحادثهياجملهومقصودكاربراز

 .ايراكهدرتوييتبهصورتصريحبياننشده،شرحداد،تاارتباطبينĤنوتوييتمشخصشوددهد،بايدآنحادثهياجمله
مناتخاذنگاهيفرماليستيبهتوييتض .حالاگرتوييترابارديگربخوانيم،گرهمتنرفعومتوجهمعنايضمنيتوييتخواهيمشد

 1397 برايمثال،اگرتوييتيدراوجبحراناقتصاديسال .كهتوييتدرآننوشتهشده،توجهكردها،بايدبهشرايطاجتماعيوتاريخيهم
  .هايمقالهĤوردهشدهاستها،انجامشدهكهبخشيازآندرقسمتيافتهنوشتهشده،آنرادرتحليلبگنجانيم؛اينفرايندتحليليدرتمامتوييت



سويةانتقاديداشتهباشند؛يعنيطراحانĤن .2 .محورباشندنوشتاريومتن .1:دمطالعةما،چندمعيارداشتندهايمورتوييت
توييت .3 .گريز،قصدبهچالشكشيدنقدرتوايدئولوژيمسلطراداشتهباشندها،بهعنواننيروهايمركز

 .هايادبي،منظورخودراضمنيوغيرمستقيمبيانكنندهاييكهپيچيدهباشندوبااستفادهازتمهيداتوآرايه
بهصورتغير 1397 هايبيستنفرازكاربران،درسالگيري،توييتبراساسطرحكليِنمونه

هاوتوييتتوييتشيوةشناساييوانتخاباينبيستكاربر،ارجاعبهري .تصادفيوكاملااًنتخابي،موردمطالعهقرارگرفتهاست
اربرانيكهبايدتوييتتدريجبرشماركبااينتكنيك،به .هايموردپسندتعداديازكاربرانياستكهداراياينسبكنوشتاريبودند

شد؛درنهايتبيستنفرازكاربرانيانتخابشدندكهسبكنوشتاريگرفت،افزودههايشانموردمطالعهقرارمي
 120آوريكرديم؛دركلهايشانراجمعبهصفحةآنهارفتيموبهترينتوييت .شان،باسبكموردنظراينتحقيقشباهتداشت

دهندهوفرموصورتمتنتوجهكرده،آرايهفرماليستي،بهتماماجزايتشكيلشناختيوازطريقيكتحليلنشانه .توييتراموردمطالعهقرارداديم
شدهرا،براساسپانزدهويژگيهايتحليلتوييت .هادستيافتيمگشاييكرديموبهمعانيضمنيپشتتوييتهاراگرهها،ابداعاتهنريĤنها،پيچيدگي
توييت 120 نتوانتمامĤبهعلتكمبودفضانمي .بنديكرديمتربودند،دستهادبي،كهازهمهشاخصصوريوآراية

 11 اين .هايصوريموردمطالعةمااستدهندةچهارموردازويژگيتوييتĤوردهشده،كهنشان 11 رادراينمقالهگنجاند،بنابرايندرادامه،فقط
اندكهبتواندرهرتوييتبهجاييكĤرايةادبي،چندآرايهراتحليلكردتانمايندةبهتروگوياتريازسايرتوييتايانتخابشدهتوييت،بهگونه

 .تواندريكتوييتهمزمانبينامتنيت،استعارهوطنزراموردمطالعهقراردادهارانداشت؛برايمثالميلهگنجايشاضافهكردنĤنهاييباشندكهاينمقا
  .توييتنيست 11 شدهاستوفقطمنحصربهاينتوييتانتخاب 120 روشناست،نتايجيهمكهدرانتهايمقالهĤوردهشده،براساسمطالعةهمة

توانگفتكهتمامتوييتدرموردروايياينپژوهش،مي
 .اندابقباواقعيت،يعنيبههمانصورتيĤمدهاستكهكاربران،درصفحةتوييترخودمنتشركردههامط

سبكبه .ها،آوردهشدهاستتكيافتهاند،درتكنامكاربريوتاريخروزيكهĤنرادرصفحهخودمنتشركرده
توانبهكاربرانانتقاديتوييترتعميمداد؛امااگردقيقخصوصيراكهاينمقالهبهدنبالمطالعهوتحليلآناست،مي

كنند،هركاربرباتوجهبهتجربههااستفادهميمتوجهخواهيمشد،درعيناينكهكاربرانازاينسبكدرنوشتارتوييتتربنگريم
ايمانندرانتاطلاعاتي،ازتشبيهاستفادهميها،مطالعاتواطلاعاتيكهدارد،روشنوشتاريخاصيدارد،برايمثالكاربريدرواكنشبهمسئله

هاراميكند؛اماتماماينروشكندوكاربرديگريبرايزيرسوالبردناينمسئلهازگروتسكاستفادهمي
 .كنندهارادركميهاييكديگرآشناهستندوآنكهكاربران،باسبكنوشتاريتوييتتواندرقالبيكسبكنوشتاريگردآورد؛بهصورتي

    .توانبهسبكنوشتاريĤنهاتعميمدادهاراميها،ميانكاربرانهستيمواينويژگيبنابراينشاهداشتراكوتشابهيميانسبكنوشتاريانتقاديتوييت
شناختيكهدراينمقالهبهكارگرفتهشده،دراختيارپژوهشگركيفيهاينشانهدپاياييپژوهشبايدگفت،اگرمعيارهاوروشدرمور

هاتاحدوديبهيكديگرشباهتداشت؛امابايددانستدرروشكيفي،بهتوييتگرفت،نتيجهتحليلنگرديگريقرارمي
ها،مطالعهگرانيامنتقدان،باتوجهبهتجربهتحليل .شوندگاهكاردومنتقدادبييافرماليستيمشابهيكديگرنميخصوصدرحوزةنقدادبي،هيچ

 شان،هريكروشتحليلومطالعةخاصخودهايشخصيهاودانسته
    .رادارند
  هاي تحقيقيافته

  بينامتنيت
هاوبافتهاييبهزمينههاوارجاعبينامتنيتدرمتن،شاملاشاره .هاداشت،بينامتنيتبودهاييكهحضورمحسوسيدربيشترتوييتيكيازويژگي
 .(39 :1380گراهام،) هاياخيريااسبقفرهنگياستهاييبهادبيات،رويدادها،ونيزارجاعخواندهها،ازپيشنوشتهاجتماعي،ازپيشهايفرهنگي،

هاارجاعميكنندوبهĤنشناختيموجوددرمتونپيشازخوداستفادهميهايسبكهاوابزارمايهها،رويدادها،درونهادرعمل،ازشخصيتمتن



دهبهجاياينكهماجراييرابهصورتكاملدرمتنبياورد،فقطكلمهنويسن .(101 :1377 تودوروف،) دهند
گذارد؛مخاطبپسازارجاعبهĤنكلمه،معناينهفتهدرتوييترادركميايازيكرويداديامتنيرابيانكردهومابقيرابهعهدهمخاطبمي

  .شودكندومتوجهمعنايضمنيĤنمي
. زنهريزگرد ميره تو حلقمون و مزارعمون آفت مي. شهيالبته ما فقط اونجايي تو فيلم هستيم كه خشكسالي م. چه زود اينتراستالر شديم

  ).تير amadi  ،8(كنه وگرنه كسي ما رو سوار سفينه نمي

 .دهدارجاعمي“كريستوفرنولان”7ايستارهميانمؤلفدراينتوييت،بااستفادهازبينامتنيت،مخاطبانشرابهفيلم
گيرد؛سواديكهبهاواينفرصترامياشقرارميزمينهفيلم،پيشخواننده،برايدركاينبينامتنيت،بايداينفيلمراديدهباشد،يعنياين

 .كندمؤلفبازبانيطنز،وضعيتايرانرابهاينفيلمتشبيهمي .دهد،تابتوانداينتوييتياهرمتنيراكهبههرصورتيبهاينفيلممربوطاست،درككند
كسالي،وقوعطوفانشود،بخشاولكهمربوطاستبهخشداندكهفيلمبهدوبخشكاملامًتمايزتقسيممياگرفرداينفيلمراديدهباشد،مي

هايشنوريزگرد
هاكهزندگيوكشاورزياهاليمنطقهرامختلكردهاستوبخشدومكهقهرمانداستانازطرفسازمانفضاييباسفينهبهيكسفرچندسالهبهسويسياره

 .پذيرنيسترود،تاجاييرابرايزندگيانتخابكند؛چراكهزندگيدرزمين،باشرايطيكهدربخشاولفيلمنشاندادهشد،ديگرامكانهايديگرمي
 .كندمؤلف،ابتداايرانرابهاينفيلمتشبيهمي .يلم،شاهدوضعيتبهترومطلوبيهستيم،كهدرقسمتاولوجودنداشتبخشدومف

كندكهايرانشبيهبخشاولفيلماست؛يعنيهمانطوفانشويمكهاوبهصورتĤيرونيكوطنزبيانميامابابازخوانيتوييتمتوجهمي
 .مفيلم،يعنيبخشمطلوبفيلم،نداردهايشنوحملةريزگردهاكهزندگيرامختلكردهبود؛يعنيايرانهيچشباهتيباقسمتدو

مؤلف،برخلافتصورمخاطبانشعملكردهاست،اوبااينتشبيه،وضعيتنامناسبزندگيدرايرانرا،بهوضعيتنامناسبفيلم،كهباخشكساليوريزگردو
  .كندوقصدداردوضعيتموجودراموردانتقادقراردهدمختلشدنزندگيهمراهبود،مقايسهمي

  ). شهريور 31علي رمضان، (بخوابيد، شهر در امن و امان است سردر شبكة خبر با خط نستعليق نوشته، آسوده 

كند، كه هنگام اشاره مي "رضا پهلويمحمد"مؤلف در بخش دوم اين توييت، با استفاده از بينامتنيت، به جملة معروف 
ه را در مورد داري، اين جملكند، به طرز خندهمؤلف سعي مي. گفته بود "كوروش"ساله، خطاب به 2500هاي برگزاري جشن

 !كوروش»: شاهدراينسخنراني،خطاببهكوروشگفتهبود .كارگيردوبهĤنمرتبطكندبهشبكة خبر صداوسيما
كندسردرشبكةخبراينجملهراخطاببهمردمنوشتهپردازي،تصورمي؛حالمؤلفبهوسيلةيكخيال«آسودهبخواب،زيراكهمابيداريم

 .تواندآنرابگويدشبكةخبرمياند،مردمĤسودهبخوابند،زيراشهردرامنواماناست؛دروغياستكهفقط
زمانيكهمؤلفاينتوييترامي .شودكهنوشتهشده،آيرونيكمحسوبميدرحقيقت،شهردرامنواماننيستواينجملهدربستراجتماعيوتاريخي

 .نوشت،مصادفبودبااوجتورموبحراناقتصاديوپسازآناعتراضاتمردمي،نسبتبهوضعيتنامناسباقتصادي؛بنابراينشهر،درامنواماننبود
 .كنددهاززبانيĤيرونيك،قصددارددروغوتحريفاتيرابرملاكندكهرسانةمليمنتشرميمؤلفبااستفا

كردواووانمودميكند؛شاهنيزاينجملهرازمانيگفت،كهنابرابريوگرانيدرجامعهبيدادمياودراينتوييت،باظرافت،ازآرايةتشبيهاستفادهمي
باخبار،تشبيهكردهوسعيميمؤلف،سخندورغينشاهرا،بهعملوحركترسانةملي،دربازتا .كردكهشهردرامنواماناست

 !گويند،نيستكهĤنهاميگويندواوضاعبهصورتيدهندوهردوبهمردمدروغميكنداينرابگويدكههردو،يكعملراانجاممي
هاواخبارها،حقيقترانشاننميهايرسانةمليدرگزارشكندكهشبكةخبروسايرشبكهمؤلف،بازبانيطنزوبهصورتغيرمستقيم،بهايناشارهمي
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 داييازشبكةخبروافشايحقايقپشتپرده،قصدداردآنراموردانتقادوتمسخرزمؤلف،بااينĤشنايي .دهند
  .قراردهد

  ).فروردين 29شناس، جبين(سوهان حاج اكبر واتيكاني و پسران 

سوهان  "حاج اكبر"در خوانش ابتدايي اين توييت، شايد متوجه معناي اصلي اين توييت نشويم و اين سؤال به وجود بيايد كه 
مؤلف چه معناي ضمني را قصد دارد به مخاطبانش منتقل . دارد "واتيكان" فروش چه ارتباطي با

اومخاطبانشرا،بهخبريارجاعمي .برايگشودناينپيچيدگي،بايدبينامتنيتيراپيداكنيم،كهمؤلفبامهارتدرتوييتقراردادهاستكند؟
قم،درنوشتهماجراازاينقراربودكهمدرسيكيازمدارسمذهبيدر .دهدكهĤنروزهابهموضوعداغتوييترتبديلشدهبود

باارجاعبهاينخبر،مي .ايپيشنهاددادهبودتاقمنيزمانندواتيكانبهكشوريمستقلتبديلشود
هايقمياستفادهميفروشيمؤلفازفرموظاهرنامسوهان .توانارتباطيراكهميانواتيكانوقمدراينتوييتوجوددارد،يافت

تبههايقمي،ناممؤسساسفروشينامبيشترسوهان .سازدفروشيميكندودرخيالش،يكسوهان
خانوادگيحاجاكبر،واتيكانيراقرارميمؤلفبازيركيوظرافت،بهجاينام .علاوةپسرانش؛مثلاًحاجحسينفروغيوپسران

 .دهدتابااينبينامتنيت،بهĤنسخناشارهكندوآنراموردانتقادوتمسخرقراردهدوباقلموبيانيكهدارد،توانستهگويندةاينخبررابهچالشبكشاند
 .كندگنجد؛آشكارميهادرمحيطمحدودتوييترنميتواندبيانكند،يابيانĤنكهنميهاييرانويسندهبابهكاربردنبينامتنيت،حرف

 .ايكهكاربرانازبينامتنيتداشتند،اشارهوارجاعبهبرخيازسخنانمسئولانبودبيشتريناستفاده .هايايجازاستدرحقيقت،بينامتنيتازابزار
وجودآوردهوازاينطريق،نسبتبهĤنرويدادواكنشنشانميهايزياديبهكنند،كهحاشيهاياشارهميهايكليدييكخبر،ياواقعهمؤلفان،بهكلمه

آيد،پشتهمانالفاظوكلمهبنابرايندربينامتنيت،چيززياديدرلفظنمي .دهند؛واكنشيكهنسبتبهايدئولوژيمسلط،سويةانتقاديدارد
  .هاياندك،معانيضمنيبسياريوجوددارند

 
  پارودي 

 .(105: 1379 آسابرگر،) يكسبكادبياستايازيكمتنياقولهمراهبادستكاريĤگاهانهپـارودي،نمايانـگرنقل
پارودي،هنگاميبه .ايĤشنابيفتدكهمخاطبباخواندنمتنپاروديك،بهيادجملهپارودي،تقليدساختاروفرمجملهيامتنيĤشنااست،بهنحوي

 .شودكهمخاطبباآنچهموردتقليدقرارگرفته،آشناباشدخوبيفهميدهمي
  ). آذر 3نعيم، (آوريم دوام ـ مي#تموم كرديم خلاصه خيلي وقته . ي من اگر آمدي، برايم دوام بياوربه خانه

دولت (را به صورت پاروديك، به سخنان يكي از وزراي دولت فعلي  "فرخزاد"مؤلف در اين توييت با خلاقيت، شعر 
ن را در ها، آجايي كلمهآميزي، شعر فروغ را تغيير دهد و با جابهكند با تقليد مسخرهاو سعي مي. كندمرتبط مي) دوازدهم

اگر به خانه من آمدي برايم اي مهربان «: اصل اين شعر چنين است. جهت بيان اعتراض خود از وضع موجود به كار گيرد
مخاطب را به يكي از سخنان وزير امور  "دوام"كلمة . را قرار داده است "دوام"، "چراغ"مؤلف به جاي كلمة » چراغ بياور

اي از مقاومت مردم ايران در برابر تحريم گفت و اين دهد؛ وزير مربوطه، در مصاحبهارجاع مي) دولت دوازدهم(خارجة فعلي 
هاي هاي زيادي در شبكهبعد از منتشر شدن اين خبر، بلافاصله واكنش. »آوريمها دوام ميما در برابر تحريم«را اضافه كرد كه 

در وضعيت دشوار اقتصادي، . ، نشان دادند"آوريممي دوام #"هاي شان را با هشتگاجتماعي شكل گرفت و كاربران عصبانيت
هاي ضعيف يا تواند زندگي انسانبا اينكه وزير، نمي. آوريم از زبان يك وزير، براي كاربران غير قابل تحمل بودگفتن دوام مي

دهد كه بايد ر ميكند و خود را ميان جمعيتي قرااش از فعل جمع استفاده ميحتي متوسط جامعه را درك كند، براي جمله
ها هستند كه فشارهاي زندگي، مانع دوام و مقاومت آنها در برابر تحريم كه اين مردمها دوام بياورند؛ در صورتيمقابل تحريم



اين مؤلف نيز، با . كه ممكن است آن را زير سؤال ببرندكردند به هر صورتيكاربران توييتر، مقابل اين سخن، سعي مي. شودمي
او كلمة دوام را به جاي واژة چراغ آورده؛ به . از پارودي و استعاره، سعي كرده واكنشي عليه سخنان وزير نشان دهد استفاده

اش تاريك و سرد است و نياز به روشنايي و ، يعني خانه"چراغ بياور"گويد، اين دليل كه در شعر اصلي، فروغ وقتي مي
گويد؛ خانهگويي مؤلف نيز به تبعيت از شعر فروغ، مي. ييت، وزير باشدرسد مخاطب اين توگرماي كسي دارد؛ به نظر مي
نويسنده، دوام را به كالايي ضروري در خانه . اش به پايان رسيده استهاست كه دوام در خانهاش، نياز به دوام دارد و مدت

عليه وضع موجود قرار داده است و با مؤلف، قالب شعر فروغ را دستماية انتقاد، . هاست تمام شده استتشبيه كرده كه مدت
  هاي دلخواه خود را درون اين ساختارخلاقيت كلمه

  . قرار داده است
  )     شهريور 30ايوانف، (ايد شما هشتاد درصد حجم بسته زندگي خود را مصرف كرده

هاي هاي تلفن همراه، براي بستههاي اپراتورمؤلف در اين توييت، با تقليد از سبك نوشتاري پيامك. توييت بالا پاروديك است
مشتري «: ها چنين استمتن اين پيامك. فرستند، سعي دارد پيامي را به مخاطبانش برساندخود مي كه براي مشتريان اينترنتي

ژة مؤلف با انتخابي درست، به جاي كلمة اينترنت، از وا» .ايددرصد بستة اينترنتي خود را مصرف كرده30] مثلاً[گرامي شما 
او . آورداي را با معناي متفاوت به وجود ميدهد و جملهكند و آن را، در كنار ساير اجزاي جمله قرار مياستفاده مي "زندگي"

، اشاره به اين دارد "درصد حجم بستة زندگي80". آوردبراي انتقاد از وضع موجود، معناي زندگي را تا حد اينترنت پايين مي
بيشتر جوان هستند ) كاربران توييتر(اي نيست؛ اما مؤلف و مخاطبانش ي باقي مانده و تا مرگ فاصلهدرصد از زندگ20كه تنها 
درصد و جواني است، 80اين اغراق و تناقضي كه ميان . درصد تا پايان زندگي مهلت دارند20توان به آنها گفت، تنها و نمي
كنند تا مرگ داشته باشد كه اين افراد، در اوج جواني، احساس ميكند؛ آن هم اينكه، بايد دليلي وجود اي را بيان مينكته

كند كه مسبب اي شده است؟ مؤلف كاملاً ضمني، عواملي را بيان ميگيرياي ندارند، چه عواملي سبب چنين نتيجهفاصله
در چنين شرايطي، . و غيره ثباتي اقتصاديهستند؛ عواملي نظير وضعيت نامناسب اقتصادي، بيكاري، تورم، بي گيريچنين نتيجه

هاي اپراتورهاي تلفن همراه و داستان زندگي مؤلف با مرتبط كردن پيامك. شوندتر ميجوانان زود پير و به مرگ نزديك
ها و تغيير خلاقانة آن، توانسته است طرحي نو خلق دشوار جوانان، در اين جامعه و استفادة درست و آگاهانه از متن پيامك

  . كند
ها،برخيازواژهكنندوازطريقبازيبافرموكلمههايشناختهشدهاستفادهميانبااستفادهازپارودي،ازفرموقالبجملهكاربر

 .زداييكنندهاآشناييدهندتاازآنخواهند،درآنقالبقرارميهاييراكهخودميكنندوكلمهجاميبهدهندوجاهارادرآنجملهتغييرمي
شودودوجملهراباهممقايسهميشده،ميتغييردادههايدهدومتوجهكلمهخواننده،قالبجملهراتشخيصمي

  .افتدكند؛اودرفرايندمقايسهبهخندهمي
  آيروني
مؤلف،بهوسيلةآيرونيياوارونه .(180 :1382 صلاحي،) توانازطريقĤنباتعريفازكسي،اورانقدكردسازيياآيروني،تكنيكياستكهميوارونه

 .بينيشوندها،برايمخاطبانغيرقابلپيشكهبيشترتوييتايبهگونهتواندبرخلافانتظاروعادتمؤلف،عملواوراغافلگيركند؛گويي،مي
  .شودكندومخاطبباخواندنچنينمتنمتناقضيمتعجبميايكههست،بيانميگونهدرآيروني،مؤلفمسائلراخلافĤن

  ).شهريور 14ايوانف، (خواب ديدم هفت گاو لاغر از رود بيرون اومدن و ما حمله كرديم خورديمشون 

خوابيكهدرآنهفتگاولاغر،هفتگاوچاقرامي .افتدينتوييت،بهيادداستانحضرتيوسفوخوابپادشاهمصرميمخاطببهمحضخواندنا
مؤلفبااينبينامتنيت،توييتراشروعمي .خورندوتعبيرآناينبودكههفتسالقحطيدرراهاست



 .دهدمي،روندداستانراتغييركندتاذهنمخاطبرابرايادامةتوييتĤمدهكند،امابااستفادهازآيرونيبرخلافانتظارخواننده
بابينامتنيتيكهدرجملةاولوجودداشت،ذهنمخاطببهسمتداستانحضرتيوسفرفتهاست؛بايدتوجهداشتكهاينتوييتدرشرايطبحراناقتصادينو

مؤلف،خلافانتظارمخاطب،بيانمي .شودشتهشدهومخاطب،منتظرايناستكهنويسندهدرموردقحطيصحبتكند،اماباجملةدومغافلگيرمي
زدايياستكهاينتوييتراجزءتوييتزدگيوآشناييزند،همينبههم،وريتمداستانرابههممي«مابهشونحملهكرديموخورديمشون»كندكه

 .كندمؤلف،واقعيترادرخوابواردمي .هايپرمخاطبقراردادهاست
مؤلفباايناغراقوبزرگ .هاراخورديميعنيماازفرطگشنگي،حتيبهگاوهاييكهدرخواببودندنيز،رحمنكرديموآن

آينده .كشدرا،بهرخوآيندةجامعهرا،درتوييتبهتصويرمينماييطنازانه،وضعيتĤشفتةاقتصاديجامعه
 .ايكهقراراست،مردمدرمواجههباقحطي،بهگاوهاييحملهكنند،كهدردنيايحقيقيوجودندارند

  .كند،توييتشراازنظرادبينيزجذابكردهاستمؤلفباخلقاينفانتزي،درعيناينكهانتقادشراضمنيبيانمي
اآق بهمن، . (ده پرايده؛ يحتمل قيمت عجيبش به همين خاطرهسكته و ديابت نجات ميحساب كردم ديدم تنها چيزي كه آدم رو از سرطان، 
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مخاطب در ابتداي توييت انتظار دارد، وقتي . داندها را پرايد ميمؤلف در اين توييت با زبان آيرونيك، تنها درمان بيماري
در . بردرا نام مي "پرايد"ما برخلاف انتظارش، مؤلف، كند، نام يك دارو را ببرد، اها صحبت ميمؤلف از درمان بيماري

براي درك اين . توان فهميد كه چرا مؤلف به جاي به كار بردن نام يك دارو، پرايد را انتخاب كرده استخوانش اوليه، نمي
تواند حتي در يپرايد به علت اينكه خودروي امني نيست و م. سازي در ايران آشنايي داشتانتخاب، بايد با وضعيت خودرو

هايي كه او را گرفتار كرده تواند با مرگ، انسان را از شر بيماري، جان سرنشينانش را بگيرد، خطرناك است و ميتصادفي ساده
او با . آن است كند؛ بنابراين منظور نويسنده از  نجات و درمان، همان مرگي است كه پرايد مسبباست، در يك لحظه خلاص 

هايي كه او را آزار ميتواند با تمام بيماريو طنز، مرگ را به دارويي تشبيه كرده است؛  آدمي با مرگ نيز، ميزباني آيرونيك 
را آورده است،  "نجات"كند و به جاي آن كلمة نمي "مرگ"اي به كلمة مؤلف در توييت، هيچ اشاره. دادند، خداحافظي كند

. همان مرگ است كه نويسنده به صورت ضمني به آن اشاره كرده است داند كه منظور نويسنده از نجات،اما مخاطب مي
ثباتي اقتصادي و بيمؤلف با زباني طنز، دليل گران شدن پرايد را، به جاي بي. آيروني ديگري نيز در اين توييت وجود دارد

او پرايد را، به دارويي . دهداش ارتباط ميدهندگي و درمانيطلبي خودروسازان، به ويژگي نجاتتدبيري مسئولان و منفعت
ثباتي مؤلف در اين توييت سعي كرده با استفاده از آيروني، بي. اش، گران شده استتشبيه كرده كه به دليل ويژگي شفادهندگي

  . كيفيتي پرايد را مورد انتقاد قرار دهداقتصادي، گراني و بي
  ).حسين نوروزي، شهريور(مون؟ نتيجه راي خيلي وقته وزير جوان برامون شلوار جين نپوشيده، پس چي شد

دولت (اي است كه ميان كاربران توييتر رايج است و منظور از آن وزير ارتباطات شدهرمزگان شناخته "وزيرجوان"اصطلاح 
شرت و شلوار جين كه تيدهد كه در آن وزير ارتباطات، در حاليمؤلف، مخاطبان را به عكسي ارجاع مي. است)  دوازدهم

كند و آن، خوبي استفاده ميمؤلف از يك باور قديمي كه بعد از انقلاب شكل گرفته، به. وشيده، در محل كارش حضور داردپ
ها، پوشيدن شلوار جين، به علت بعد از انقلاب، براي سال. تناقض ميان شلوار جين و هنجارهاي جمهوري اسلامي است

پوشند، اي نبود و اين باور، در مردم وجود داشت كه كساني كه جين ميهاينكه از فرهنگ غرب وارد شده بود، كار پسنديد
همين باور، با شدت بيشتري ميان مسئولان كشور نيز وجود داشت و شلوار جين به كلي از پوشش. جزء مخالفان نظام هستند
عد از انقلاب، در پوشش رنگ شد و نسل جوان باما با گذشت چهاردهه از انقلاب، اين باور كم. هاي مسئولان حذف شد

بار، در براي اولين. كنندها محسوب نميشرت و شلوار جين يا كتاني را از  ممنوعخود تجديد نظر كردند و ديگر، پوشيدن تي



كند اين مؤلف سعي مي. بينيمهايي ميبا چنين لباس) در محل كارش(هاي مهم كشور را اين عكس است كه يكي از شخصيت
جمهور همين پوشش گويد، نتيجه رأي ما به رئيسنتخابات رياست جمهوري مرتبط كند و با لحن طنزي ميپوشش را، به ا

اينكه مؤلف، چنين موضوعي را نتيجة اصلي انتخاب . ها، نتيجه رأي به روحاني استوزير است؛ يعني اين تغيير در ارزش
سعه و ثبات اقتصادي و بهبود كيفيت زندگي مردم باشد، نه داند، كنايه است، چراكه نتيجة اين انتخاب، بايد توروحاني مي

مؤلف به دليل اينكه هيچ كدام از اين انتظارات محقق نشد، حتي شرايط بدتر از گذشته شد، با زباني ! شلوار جين پوشيدن
بت اين دولت به شمار شمارد، يعني جين پوشيدن تنها نقطه مثآيرونيك و كنايي، تنها نتيجة اين رأي را، جين پوشيدن وزير مي

  .رودمي
 .دهندچههست،نمايشميهايĤيرونيك،كاربران،فضايجامعهرا،ماننداكثرسياستمداران،متناقضوخلافĤندربيشترتوييت

دهند؛امامخاطببامقايسهوضعيتجامعهوزبانمؤلف،متوجهتناقضمتنميهاراموردتقليدوتمسخرقرارميگوييكاربران،لحنگفتمانمسلطورسانه
  .شود

 
  مقايسه تشبيه و

اومسائلاجتماعيرا،بهسطحزندگيروزمرهمي .تشبيه،ازابزارهاينويسنده،برايايناستكهانتقادشرامستقيموآشكاربياننكند
نويسندهبااستفادهازتشبيه،روزمرگي .شودكند؛اين،سببجذابشدنتوييتبرايخوانندهميآوردوآنراملموسمي

طريقتوجهبهچيزهايكوچك،جزئيوبيكندوازهايشراباخلاقيت،بهيكمبحثكلاناجتماعي،سياسيمرتبطمي
  .كشانداهميت،وضعيتموجودرابهچالشمي

  ).ايوانف، مرداد(زدگي دايره آبپاچ چمن كنار اتوبان سهم ما از خوشبختي مساويست با از خط بيرون

ربطوبياوبااستفادهازدقتدرجزييات،سعيكردهچيزبي .مؤلفدراينتوييت،بهجزيياتپيرامونخودتوجهزياديكردهاست
 .اينهازسرشادي،بلكهتلخوتراژيكخنده .شود،تشبيهكند؛تلاشيكهسببخندةمخاطبمي«خوشبختي»يرابهاهميت

هاييكهشايددرنگاهاولبيهايمؤلفاست،روزمرگيايننوشته،حاصلتكرارروزمرگي
هد،نشاندپاشچمنكناراتوبانرابهخوشبختيارتباطمياينكهفرديشعاعĤب .فايدهجلوهكنند؛امامؤلفراقادركردهتااينتوييترابنويسد

 .اشثبتشدهاستهاييعبوركردهوآنتصويردرحافظهوصحنهدهندةايناستكهاو،بارهاوبارهاازچنينموقعيت
،سعيمي«شودهابيرونزدهمياشدركناراتوبانمقدارناچيزيازآبĤبپاشيكهازشعاعاصلي»نويسنده،بااستفادهازتركيبطولاني

توانستبهجاياينتركيب،اصطلاحكوتاهمؤلفمي .كندخوشبختيرادرجامعهبازبانيگروتسكبهتصويربكشاند
 .ها،توجهزياديكردهاستمشخصاستكهاودرفرايندگزينشكلمه .تريرابرايتوصيفخوشبختيانتخابكند

خوبيميهايادبيبه،فرموآرايهاوبااستفادهازتكنيك .دهندةذهنخلاقمؤلفاستانتخاباينتركيب،برايتوصيفخوشبختي،نشان
 .پاشكناراتوباناستزدگيĤبازشعاعĤببيرونوضعيتيكهخوشبختيدرآن،بهاندازةازخط .تواند،وضعيتموجودرادرايرانبهچالشبكشاند

 .البتهنبايداغراقرادراينتوييتناديدهگرفت؛مؤلفبهوسيلةهمينتكنيكتوانستهاستمقصودشرابيانكند
ادرموقعيتايكهاوآنرابهتصويركشاندهاست،تكنيكديگراينتوييتاست؛اومخاطبرنمايشيكردنواصرارمؤلف،برايبردنمخاطببهصحنه

مؤلفازطريقاينتوييت،سعيكردهاستتاروزمرگي .كندهابهنمايشدرآوردهاست،همراهودرگيرمتنميهاييكهĤنراباكلمه
 .هايشرا،بهصورتنمايشيترسيمكند

  ).بهمن 22شرر، (كند كنيم كه مايع دستشويي رسانه، دست هر ليدي مكبثي را پاكيزه ميدر جهاني زندگي مي



هاي اين توييت ها و گرهرساند، براي فهم دقيق متن، بايد پيچيدگيما را به مفهوم اصلي اين پيام نمي خوانش اوليه اين توييت،
ها را پاك رسانه را، به يك مايع دستشويي تشبيه كرده است كه آلودگي "مايع دستشويي رسانه"مؤلف در . را رمزگشايي كرد

نمايشي كه در آن . دهدارجاع مي "شكسپير"به نمايشنامه مكبث  ، بينامتنيت دارد و مخاطب را"دست ليدي مكبث". كندمي
مؤلف، با ربط . كندليدي مكبث، براي رسيدن به جايگاه ملكة اسكاتلند، همسرش را به كشتن پادشاه اسكاتلند، تشويق مي

يك مايع دستشويي عمل  تواند ماننددادن رسانه و ليدي مكبث، سعي دارد اين را بگويد كه رسانة ملي در بعضي از مواقع مي
ليدي مكبث، . ها را پاك نشان دهدها سرپوش بگذارد و آنها را توجيه كند و بر چهرة واقعي ليدي مكبثكند و برخي از فساد

مؤلف . گناه از خودشان جلوه دهنداي بيها را از آن خود كنند تا چهرهخواهند رسانهاستعاره از برخي مفسداني است كه مي
  . دهدهاي صداوسيما را مورد انتقاد قرار ميمني، برخي از سياستبه شكلي ض

  ).      خرداد 26حسين نوروزي، (آقازاده فقط پسر اشمايكل 

پيتر "فرزند  "كاسپر اشمايكل". نوشته است 2018جهاني فوتبال در ابتدا، بايد گفت كه مؤلف، اين توييت را هنگام برگزاري جام
جهاني او در جام. تيم ملي دانمارك است، كه توانسته مانند پدرش براي كشورش افتخار بيافريند) بانروازهد(، از بازيكنان "اشمايكل

اگر مخاطب آن بازي را ديده باشد، . ، توانست دو پنالتي را مهار كند و همين سبب شد، برترين بازيكن بازي با كرواسي شود2018
هاي او چشم.  دادبازي، بارها چهرة پدر اشمايكل را، كه ميان تماشاچيان نشسته بود، نشان  حتماً به ياد دارد كه كارگردان تلويزيوني آن

. اي كه مؤلف نوشته، پنهان شده استها، در چهار كلمهتمام اين صحنه. درخشيداز خوشحالي و رضايت از بازي فرزندش مي
مؤلف قصد دارد، تقابلي . تواند نمايندة خوبي براي آقازادگان باشدداند كه مينويسنده در اين توييت، پسر اشمايكل را تنها فردي مي

  .ميان آقازادگان مقبول و نامقبول ايجاد كند
هاي خاص جامعه قرار گرفته است و مردم نسبت به اين واژه، ها، جزء رمزگانهايي است كه در اين سالزاده از كلمهآقا

اند به پستگويند كه فقط با استفاده از مقام و جايگاه پدرانشان، توانستهازاده ميدر ايران، به كساني آق. دارند بازخوردي منفي
كند كه او، اين مطلب را منتقل مي) پسر اشمايكل(گزينش ظريف مؤلف . هاي مهم در كشور دست پيدا كنندها و جايگاه

و لياقتي كه داشته، توانسته راه  ، با شايستگياندبرخلاف آقازادگاني كه در ايران از راه نادرست و نابرابر به مقامي رسيده
ها را با هم دهد و آنمؤلف با خلاقيت، اين دو كلمه را در كنار هم، اما مقابل هم قرار مي. پدرش را با موفقيت ادامه دهد

ن تقابل، معاني ضمني مؤلف با ايجاد اي. تواند معناي پنهان اين توييت را بر ما آشكار كندكشف اين تقابل، مي. كندمقايسه مي
  .كند، كه در جامعه وجود داردسالاري و رانت و نابرابري انتقاد مياو از عدم شايسته. بسياري را بيان كرده است

كنندبراينقدوضعيتموجود،بهĤماروارقاممتوسلشوند،جداميهاييكهسعيميكاربرانتوييترباتكنيكتشبيه،سبكخودراازرسانه
كنند؛بنابراينمسائلاجتماعياززوايايبديعديدهميدرزندگيروزمرهوجوددارند،انتقادهايشانرابيانميكنندوازطريقتوجه،بهعناصريكه

 .كننداهميتيتشبيهميبهعبارتي،بهجاياينكهوضعيتنامناسببازبانيمستقيمتوصيفشود،آنراباگزينشيخلاقانه،بهعنصربي .شود
 .كندقصودخودرابيانميآوردوبهوسيلةآنبهصورتضمنيممؤلفازطريققياس،تقابليدوتاييبهوجودمي

ارتباطدادنخوشبختيودايرةآبپاش،رسانهومايعدستشوييوليديمكبث،آقازادگانوپسراشمايكل،گويايربطدوعنصربي
  .ارتباطبهيكديگراست

 
  گيرينتيجه

بكهدرعصرش .كنندها،قلموسبكنوشتاريخودآشكارميدراينمقاله،ديديمكهچگونهبرخيازكاربرانتوييتر،انتقادهايخودرادرقالبتوييت
محدوديتاستفادهازكلمه .هايسياسيديجيتالونقدفرهنگسياسيايجادكردهاستهاياجتماعي،توييتر،ابزارجديديبرايمشاركت



 280 آنهابايددر .هادرتوييتر،سببشدهتاكاربران،مطالبخودراموجزبيانكنند
ينامتنيت،پارودي،آيروني،تشبيهوغيرهكلمه،مقصودخودرابهبهترينشكلممكنمنتقلكنندوبراياينكار،ناچارندكهازابزاروراهبردهايينظيرب

ها،درهالهبنابرايناغلبتوييت .ها،بيشترينبارمعناييراالقاكنندهايفرمي،بتوانندباكمترينكلمهاستفادهكنند؛تابااينبازي
هاوجملههاييسرشارازناگفتهچنينتوييت .دارندشوندومخاطبرادرحالتتعليقنگهميايازابهاموبهصورتضمنيبيانمي

رجاعاست،نهجملههايپرتكلفوپرا
لايكلمهبهاولا .هاييسادهوخام؛اينمخاطبهوشمنداستكهبايدپردهازمعنايضمنيمتنبيرونكشيدهومنظورنويسندهرادرككند

كاربران،كمترتوييتيمي .كندگرددوبهظاهرمتن،اكتفانميها،بهدنبالارجاعاتومطالبناگفتهمي
  .هايپنهانĤنراكشفكردهاييبايددقيقشدولايهنويسندكهمعنايĤنرابتواندريكمرحلهدرككرد؛برايفهمچنينتوييت

 .ترينزمانبخوانندوبيشترينمعانيرادريافتكنندهارادركماند،علاقهدارندمتننويسندگان،كهخودجزئيازمخاطبانتوييتر
كاربرانانتقاديتوييتر،علاقه .هايديگرارجاعبدهندآنهادوستدارند،مدامبهمتونوحوزه

دهĤمادهكنند،چراكهميندارند،معنارا،مستقيمدرمتنبرايخوانن
 .خواهندمخاطبانشانبهجايانفعال،درفرايندتفسيرتوييتمشاركتكنندوذهنشاندرگيرمتنشود

هاوجزئياتبيبرايانتقادازوضعيتموجود،روزمرگي .كنندآنهابرايخلقكمدي،ازآيروني،جهتوارونهجلوهدادنوضعيتموجوداستفادهمي
اينكاربران،سعيمي .كنندهارابامسائلكلانجامعهمقايسهمي،آنهاكردهوبااستفادهازتشبيهشانراواردتوييتاهميتزندگي

هايااشعارآشناراآگاهانهوخلاقانهدرجهتبياننارضايتيها،فضارابرايمخاطبانشانملموسكنند؛آنهاباپاروديجملهكنندبانمايشيكردنتوييت
 .دهندهايشانتغييرمي

كاربرانتوييتر،تخيلوخلقفانتزيرادوستدارند،برخيازمواقعترجيحمي
 .هادستيافتتوانبهĤنتوانبهتماماهدافيرسيد،كهدردنيايحقيقينمينددنيايحقيقيراتركوبهدنيايخيالپناهببرند؛چراكهدردنيايخيالميده

 .اند؛زبانيكهدرآنمرزميانواقعيتوتخيلباريكاستكاربرانبرايبيانمشكلاتومسائلجامعه،زبانطنزراانتخابكرده
جازكنترلونظارتقدرتاست،نسبتبهنويسندگانروزنامهوتلويزيون،آزادتروبدونواهمهميكاربرانتوييتر،بهدليلداشتنفضاييكهتاحدوديخار

توييترجايياستكهمحدوديتوسانسوريبرايكلمه .كنندهايانتقاديوتنداستفادهميهايشانازكلمهآنهابرايبياننارضايتي .نويسند
 .شدهعبوركنندنهادينههايهاوچارچوبقرمزتوانندازخطهايانتقاديوجودندارد؛بههميندليل،افرادمي

ايعميق،بازميكنندومخاطبانراازاوجلذتوخندهكاربرانبااستفادهازطنزگروتسك،وضعيتاقتصادينامناسبوفشارهايزندگيرامنعكسمي
  .كنندايتراژيكنزديكميدارندوبهلحظه
تواننددريكفضايمحدودوباكلمهمياند،كسانيكههاوتجاربيقويپنهانشدهزمينهها،افراديبامطالعهوپيشهاياينتوييتهاوكلمهپشتواژه

تجاربفراوانوخواندن،ديدن،شنيدنوهمچنينĤشناييباتكنيك .هايياندك،معانيضمنيفراوانيبگويند
اي،بهوسيلةخلقزبانيجديدوبديع،انتقادهايخودرابيانكنند،نشاناينكهعده .هايادبي،كاربرانراقادركردهتامتفاوتازديگرانبنويسند

ها،آيرونيهايغيرمستقيم،بينامتنيتبهغيرازنويسنده،مخاطبنيز،برايدركدلالت .فسونخبگيĤنهااستنبهدهندةقدرت،خلاقيت،اعتماد
متنهاوغيره،بايددانشوتواناييخاصيداشتهباشد؛نقشپيش

 .كندهاييكهمخاطبازگذشتهخواندهاست،اهميتفراوانيداردوبهاودرفهمودركمتنكمكبسياريمي
 .پيداكنند،بههمنزديكشوندوتشكيلشبكهدهندتوييتربهكاربرانش،اينفرصترابخشيدهتايكديگررا

جمعي،بلافاصله،واكنشخودرانسبتبهĤنواقعه،بافرميفيكاربران،بعدازهراتفاقيارويدادي،دريكحركتدسته
شودازتوييتكنندودركمترازچنددقيقه،توييترپرميآورند؛توييتميالبداههكهĤنراسريعدرذهنشانبهوجودمي

توانĤنمسئلهرااززوايايمتفاوتوازلنزتكاست؛بنابراينميهايگوناگوننوشتهشدههاوزبانهاييكهراجعبهيكموضوع،امابافرم



 .هااستهايگوناگونتوييتهاوفرمهايمحيطتوييتر،تنوعسليقه،لحنيكيازجذابيت .تككاربراننگريست
 .هاستبنابراينتوييترازپتانسيليبرخورداراستوآنقابليتاتحادوهمبستگيميانانسان

  .دهدنفسوهمفكريميبهكنند،احساسهويتواعتمادتمامكاربرانيكهازآناستفادهميخلقاينزبانبديعوپيچيده،به
هاوتركيبكهدرظاهراينمتون،چيزخاصيغيرازكلمهبهصورتي .ترازلحن،بيانوسبكنوشتارينيستدردنيايتوييتر،چيزيمؤثرتروجذاب

مي .كندهايادبيبهمخاطبالقاميزارشود؛امانويسندهمعنايموردنظرشرابامهارت،توسطابمعنا،ديدهنميربطوبيهايياندكوبي
توانگفتسبكنوشتاريجديدي،برفضايجامعةشبكه

گيردوبهترميهاياجتماعيسايهافكندهاست،كسيكهبااينسبكĤشناباشدوبتواندازآناستفادهكند،اينفضارادردستخودمي
درتراتاحدوديبهدستگرفتوباكُنشتوانقازطريقسبكنوشتاري،مي .هاتأثيربگذاردتواندمفاهيمموردنظرشرابهديگرانمنتقلكندوبرانسان

تدريجميسبكارتباطيومشاركتيتوييتر،به .هايي،برجامعهنيزتأثيراتيگذاشتهايسياسيدرچنينقالبورزي
 .نسبتبهجامعهشكلدهدتواندنگاهبخشبزرگيازجوانانرانسبتبهجامعه،تغييردادهوذهنيتجديديرادرآنها

هاپناهمياند،بهتوييتتأثيردانشگاهخستهشدهيميوادبياتبيهايقددانشجويانوجوانان،كهازسبكوادبياترسميوخشكرسانه
هايكلانجامعهوبهتدريجبرقسمتتواندبهدرنتيجه،اينسبكمي .كندها،آنانراجذبميبرندوسبكنوشتاريتوييت

 .خصوصفضايسياسيĤنتأثيراتقابلتوجهيبگذارد
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